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 چکیده
  و معلم« اسه!  مدرسهه  مرگ  »  موضهو   ،مدرسهه ایرانی در ابتدای ررن پانزدهممعلم و های داغ پیرامون  یکی از بحث

های  اسه! تا توجه پژوهشهاران رشهته  موجبی بر شهواهدی اسه!  ه وارعی هسهتندم همین موضهو  نمبت این نظریه

نتایج عملکرد شههاگردان در آزمونهای دایلی و جهانی  ،  ه در بنیاد این نظریه ررار گرفتهم آنچشههودجلب   به آنمختلف  

  تیمز و در آزمون ورودی دانشهااهها و همچنین در دو آزمون جهانی    ایمدرسهههای  اسه!م عملکرد شهاگردان در آزمون

های  های تجربی یود و گزارشاین، پژوهشهاران به جنبه  وجود  شهاهد اصهلی در سهای! نظریه مر ور اسه!م با  زپرل و

درک   توانمیرا   ینو  نظرورز نیشههود، باز هم ا  رفتهیپر  هینظر نیاگر شههواهد ا  یحتدهندم  پژوهشههی هم ارجا  می

دهد، فقط دانسهتن و یادگیری نیسه!م  آنچه عملکرد شهاگردان را شهکم میم  دینام  «بد  یپردازهینظر» ایشهواهد   سهطحی

؛  ه با متغیرهای متعدد اجتماعی  اسهه!  مطرحبیش از یادگیری و دانسههتن، موضههو  یواسههتن و میم به اعای دانایی 

 نند، جای  بر اسها  توان یود اردای  پاسهخدهی  به  مورعی! آزمون،   حاضهر باشهند درم اینکه شهاگردان  درارتباط اسه!

اینکهه همین اشهههخها  در ، گریزان هسهههتنهد و  گهرردمی هه آنهان از آنچهه در مهدرسهههه    داردوارعیه!  امها،    سهههوال داردم

 م  باشندمیاند  ه دارای توانایی لازی های عمم مشابه نشان دادهمورعی!

 م، شدنایرانی  معلم،  معلم، مرگ مدرسه، جاودانای معلمکلیدی:   هایواژه

 

  

 
 ؛ بدین شرح: معلم زنده اس! زنده تر از پیش/ چه او را پادشاه یوانی چه درویش های نویسنده اس!این عنوان، مصر  اول بیتی از سروده 1.

  n.mousapour@hormozgan.ac.ir ریزی درسی، گروه علوی تربیتی، دانشااه هرمزگان، بندرعبا  برنامه   استاد. 2

 

 24/4/1402تاریخ پذیرش:           5/4/1402تاریخ دریافت مقاله نهایی:              1/12/1401تاریخ دریافت مقاله: 
 



 

 

 

 301   پیش از تر زنده  است زنده  معلم

 

 مقدمه

زنندم می حرف معلم مدرسهه و  ربارهددر سهراسهر جهان  های علمی مختلف  حوزه پژوهشهاران

 هاییجنبه به اغلب  اند،فته یا نوشهتهگ   معلممدرسهه و   دربارهمحققان    ه ورتیطی سهالهای گرشهته  

اند تا ای شهنایتهنشهانه را پژوهشهاران نا ارآمدی اینم اند رده اشهاره معلم و مدرسهه نا ارآمدی از

 اصههولاً محققان از دسههته این شههواهددر ایران،     اسهه!« مردهو معلم »مدرسههه  : هحکم  نند  

 شودم  می یوانده «شاگردان عملکرد»  ه آنچه به گرددبرمی

 عملکرد اولگیرد:  می ررار گروه این اسههتناد مورد معمولاً وجه دو از شههاگردان عملکرد

 « و »نتایج آزمون سراسری)معدل( ایمدرسه نمره متوسطشامم »  ه دایلی هایآزمون در شاگردان

مدرسهه و  نقد به  ه  سهانی شهاهدآوری برای مورد دومینها ) نکور(« اسه!م  ورود به دانشهااه

 این از مورد دو م نندیم اسههتناد «المللیبین یهاآزمون نتایج» به  ه اسهه!  این پردازندیم معلم

 مدار  شهاگردان دهندمی نشهان وارع در دو این  ه هسهتند  2پرلز آزمون و  1زتیم آزمون ،هانآزمو 

یی  ه جمهوری  های همسهایه بوده اسه!؛  شهورهادسهتاورد  شهورتر از ی پایینعملکرد دارای ایران

 باشدم  ها( سرآمد آن1404اسامی چنین اراده  رده اس!  ه در ابتدای ررن پانزدهم )

 یههاآزمون هم و دایلی یههانآزمو  هم یعنیآموزان  عملکرد دانشمنبع سهههنجش   دو این

 ;Menadi, 1401) هسهتند ضهعیفی عملکرد دارای  ایرانی شهاگردان  ه دهندمی نشهان ،جهانی

Tasnim news agency, 1401; Thames, 2019 : Perls, 2021)عملکرد این،  محققان م 

 اسها  این بر منند  می لحاظ مدرسهه نا ارآمدی البته و معلم نا ارآمدی عنوان به اصهولاً را ضهعیف

 وارعاً آیا  ه اسه!  این سهوالم  ندنمایمی ترویج ایران در را مدرسهه مرگ به مربوط یها نظریه

  اس!؟ مرده ایران در معلم و مدرسه

 با را نظرورزانه ناریسههطحی  و ظاهربینی نوعی اولاای مطرح اسهه!  ه  نظریهاین،   وجود  با

 چون اسه!  بینیرظاه شهاهد هسهتیمم آن در را پژوهشهی  شهواهد از اسهتفاده بدترین ثانیا و دارد یود

 به  اسه!  از شهواهد اسهتفاده بدترین و شهودنمیبرای تحلیم موضهو  وارد  تر عمیق یهالایه به

  ؛ در حالیکه با دهدمی ررار تعرض مورد را اجتماعی حیات ضهروری نهادهای از یکی آنکه سهبب 

 منظریه دیاری سایته شود توانداستفاده از همین شواهد می

شهواهدی وجود دارد  ه    ی نویسهنده  برای این مدعانیسه! وارعیتی درمیان    چنینهم  اصهولاً  

 بخش ندم می اسهتناد آنها بهو معلم   مدرسهه مرگ نظریه  ه اسه!  اسهتنادهایی همان بخشهی از آن

 مرگ پردازان نظریه چشهم از  ه میدهند نشهان را عمیق وارعیتی  ه اسه!  شهواهدی هم دیارش

 
1. The Trends In International Mathematics And Science Study (TIMSS) 

2. The Progress In International Reading Literacy Study (PIRLS) 
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توضهی  دهد چه یطایی ر  داده و آشهکار  ه آن اسه!   مقالهه اسه!م هدف این ماند دور مدرسهه

 تر از پیش اس!م سازد  ه نه تنها مدرسه زنده اس! و معلم زنده اس!؛  ه زنده

 های مرگ مدرسه در جهاننظریهسوابق  

های دهه شهصه! و هفتاد ررن بیسهتم میادی در آمریکا با  موثربودن مدرسهه با پژوهشامید به 

( نشهههان داد  ه یادگیری  1968) Jackson 1تردید مواجه شهههدم  تاز »زندگی در  ا  در « 

هایی اسه!  ه درایتیار  شهده باشهد، متاثر از وارعی! ریزیای بیش از آنکه یک پدیده برنامهمدرسهه

( 1995)  2سومین مطالعه جهانی پیشرف! ریاضیات و علویمعلم و مدرسه نیستندم بعدا پژوهش اول 

 نشان داد  ه یادگیری شاگردان دارای منابع متعددی اس!م  

هها زمینهه تهامهم عمیق بر عملکرد مهدرسهههه را فراهم  ردم گرچهه صهههدای همهه این پژوهش

  پژوهشههاران به یک میزان نبود و شههنیده نشههد، اما  سههانی  ه به سههختی بر مدرسههه تایتند، توجه 

 Illich  3ند   را جلب  ردندم در میان آنان  سههانی بودند  ه گرر از مدرسههه را فریاد زدبیشههتری  

مشههور شهدم او با طرح ایده »مرگ مدرسهه« با    «زداییمدرسهه»ای داشه!  ه به ( چنین نظریه1389)

تان مرده، پیاده شهوید«م در بیان  گوید: »ورتی دیدید اسهب المثم سهریووسهتی، میاسهتناد به یک ضهرز

Toffler  4  (1372)    موزش و پرورش آن  آاسههه!: »چیزی  هه امروز بهه    بودهدرنظر هم همین معنها

مورد  بهناای و بیناآوری  های ما، به طور یا انشهههکدهشهههود، حتی در بهترین مدار  و دگفته می

های ما به جای آن  ه به جامعه جدیدی  ه درحال پیدایش اس! چشم داشته باشند،  اس!ممم مدرسه

در  تهاز »مرگ و   Ravitch 5  (م411نارنهد« )   می مهانهدهبهه یهک سهههیسهههتم درحهال مرگ واپ 

به شهههرح این موضهههو  پردایته اسههه!  ه چاونه   (1398نظیر آمریکا« )زندگی مدار  دولتی بی

ایشههان   منبوده اسهه! اند  ه سههازنده های فوری، روشههی را دنبال  ردهحمها با جسههتجوی راهدول! 

های مهندسهی اجتماعی و مهندسهی فرهنای ایجاد و توان با روشآموزش را نمی ند  ه  اسهتدلال می

 هدای!  ردم

 ر ایراندنظریه مرگ مدرسه  

با   1397نخسهتین بار در سهال  ی،محققان ایران  هایاسهتفاده از عنوان »مرگ مدرسهه« در ناارش

( Nazari et al)« رانیدر آموزش و پرورش ا یانتقاد  یمرگ مدرسهههه؟: گفتارها»انتشهههار  تاز  

 ،یمحسهن رنان  ،یآباددول!   وایشه   ،ییسهرو باررشهرو  شهدم در آن اثر، محققان برجسهته ایرانی یعنی  

 و یجعفر محمد راد،یرانع  نیمقصههود فراسههتخواه، محمدام  ،یالله فاضههلنعم!   ،یریحسههن عشهها

مقاله ابتدا در ( الف 1401) Fazeliهای بعدی، ی به اعای نظر اردای  ردندم در ناارشنظر  یمرتضه 

 
1. Philip Wesley Jackson (1968): Life in Classrooms, Teachers College Press. 

2. the Trends in International Mathematics and Science Study (1995-2023) 
3. Ivan Illich (4. September 1926 in Wien; † 2. Dezember 2002 in Bremen) 

4. Alvin Toffler (4. Oktober 1928 in New York City; † 27. Juni 2016 in Los Angeles) 

5. Diane Silvers Ravitch (born July 1, 1938) 
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در آموزش و پرورش  یانتقاد  یشیمساله مدرسه: بازاند»مرگ مدرسه، مرگ سوژه« و بعد در  تاز »

و عما از تجربه نظرورزی متفکران پیشهین بهره   نمودبه بازآرایی آن نظریه اردای   ز( 1401) «رانیا

 م به میان آورد برآمده از نظرهاو سخنی   گرف! 

Fazeli  (1401  به شههرحز )  ی بر شههواهد اوصههاف را آنو  ند از مدرسههه اردای می  یاوصههاف  

به نحوی سهخن   ایشهانناتوان  آن نا ارآمد اسه! و معلم    ایرانی  مدرسههدهد  نشهان سهازد  ه  یاسهتوار م

م   رد یمعرف  و معلم« مرگ مدرسه» توانمی را  افکارشان یمحور دهیا ند  ه  گوید و استدلال میمی

به اشهتراک گراشهته اسه!م   سهتدارانشمدرسهه را مشهاهده  رده و عا م آن را با دواو به وارع مرگ 

  :  ه سههدینو یم نیچن  یود  یاصههفحه 285 تاز   یادر مویره هف! صههفحه شههانیا  ن،یباوجودا

مدرن،    رانیفرهنگ ا  یهسههته اصههل»دهد: یادامه م و«  اندجامعه  یموزش چشههم و معلمان آبروآ»

  یشهاپور را تاسه  ی ه دانشهااه جند شیسهال پ 1700از   یرانیا یایو آموزش اسه!م رو  یریادگ ی

سهایتن    یایها تا امروز، رودانشهااه اریدانشهااه تهران و د ،یعال ی رده و از دارالفنون، دانشهسهرا

فره  یایار  یاجهامعهه همچنهان چن  یمبتن  ختههیو  و  بوده  علم  و  فرهنهگ  وجود    ییایه رو  نیبر 

بیان    شههانیام (285« )  اسهه!   یریادگ یو دانش و حدا ثر  ییبه دانا  یابیدسههت یرانیا  یایداردممممرو

اسه!م معلم و  یمعلم و اسهتاد سهرمشهق و نمونه انسهان مطلوز و آرمان  ،رانیدر فرهنگ ا ه    ندمی

گروه   نیسهههبب »معلمان و اسهههتادان بالاتر نیبه هم  ماسههه!   یرانیرهرمان فرهنگ متجدد ا  ،اسهههتاد

زبهان و   نییود بهه بهتر  ،او در تمهای  تهاز  ن،یبهاوجودا(م  283)   معتمهد مردی هسهههتنهد«     یاجتمهاع

  و نه آن آبرو )معلم( برپا  ناس! ینوشته اس!: نه آن چشم )آموزش( ب  انیب نیتر یدنیفهم

  ی به روشهههن،  فهم یودمردی  انییود و با ب ییود، با نقاد  میبا ناارش یود، با تحلاین متفکران 

به زبان   شههود«یگری نم ی»آب  نونی ایران مدرسههه و معلمه از اند   همه مخاطبان یود را رانع  رده

Fazeli  (1401  :187 ز) از آز درآمده اسهه!  ه  ار ردش  نترل و   ی»مدرسههه نهاد محافظه  ار

داشه!:   یدیتوان به آن امیشهود، و نمیگری نم ی ه از مدرسهه آب  یجامعه شهده اسه!«م ورت  ییسهتایا

همه بریاسهته از مدرسهه و معلم   فاضهلیاز نااه  شهود؛  ه یم دهید زین  یفرهنا  یفروپاشه  یهانشهانه

توجه به علم، آموزش،   ران،یح  تعلق به ا  ،یختایفره ،ییدانا  رهیذی»فرهنهگ را   شهههانیاسههه!  ا

داند؛  ه در یمعاصهر و مدرن« م یسهایتن جامعه ا یبرا یومندآرز  ! یو هنر و توسهعه ظرف  اتیادب

مدرسهه و آموزش به   گی(م پ  چرا چراغ معلم روشهن باشهد و د282  اسه!  )  یحال فروپاشه 

  جوش؟

  ی رانینه ا  رایاسه!، ز یبحران  ! ی: مدرسهه در وضهعدیاو یممورد نظر یود بر شهواهد  یمبتن  ایشهان

 توانیبودن را م  مدرنم  سهازدیممکن نم نیسهرزم نیامروز ا  یانسهانها  یبودن و نه مدرن بودن را برا

شهههده:   انیه ب  1ارجها  بهه افکهار فو و مربوط دانسههه!  هه در آن بها  (  39   بودن ) یبها سهههوژه مهدن

 
1. Paul-Michel Foucault (UK: 15 October 1926 – 25 June 1984) 
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سوژه    ! یاز آنکه به حرف و سر وز و ممنوع شیو اعمال ردرت ب دیتول یمدرن برا  یهاحکوم! 

او   یههاشیگرا  نیتریو جز   نیترینههان  ب یه و ترغ  کیه تحر  ختن،یبرانا  یارهدای  ننهد، از راهبردهها

شههنایتن    ! یبه رسههم  نجایدر ا  مسههاله  سههوژه بهنجار را پرورش دهند  قیطر نیتا از ا برندیبهره م

نشههود، عما  رفتهیپر  یسههوژه به حد  اف یو اسههتقال سههوژه اسهه!م اگر اسههتقال و آزاد یآزاد

 دایردرت را پ  انیه اعمهال عرو  صهههورت اجبهار، زور  یانظبهاط  یکههایاعمهال ردرت و تکن  یهاوهیشههه 

 (م  44)    ندیم

  ، خیمهمتر آن اسهه!  ه تار یهمراه شههود ول  ب یممکن اسهه! با فر  فو ویی در عین آنکه روش

توان ینم  شههااهیآزما نیدر ا  ماسهه!   خیتار !،یترب  شههااهیآزما  نیم بزرگتردهدیتحقق آنرا نشههان نم

آرزو  نیا یول  یمحقق  یباشهد برا یی  ممکن اسه! آرزواف! یبزرگ را  یآن آرزو دییاز تا  یشهواهد

 اس!:   محسوز شده ندارانهیردیغ  1حافظ یآرزو نی ه ا س! ا یرمدنیهمانقدر غ

 یسای! وز نو آدم دیببا ارید یعالم      بدس!  دیآینم یاز عالم یا   یآدم

  !ی ا ثر  دهیشخص به ا   یسواراس!م تن  ! یا ثر  ده یداده، ا  میمدرن را تشک  ! یمغز مدن  آنچه

مقبول اس!م مار   یموضوع ،! ی الزای و محدود یاگر نشد، در سوژه مدن ی اس! ول بی م آس یراه

   د؟ دا ! یانسان، رسم یاجتماع اتیدر ح «یارید»را بدون لحاظ  ردن  یشود آزادیم

بتوان سوژه متجدد را با آن   یتا حد  دیدارد؟ شا  یفاضل  شهیدر اند  ییبودن چه معنا  یرانیا  اما

مهم در   یو نقش  ندیآفریاس!  ه انقاز مشروطه م  یهمان سوژه ا  نیا(م  47   برابر دانس! )

)     ندیم فایاول سده چهاردهم ا یو دهه ها   زدهمیدوی سده س مهیمدرن در ن  رانیسایته شدن ا

 (م 51

 مک به    یبرا  یاجتماع  یاس!م نهاد  زیمسئول همه چ  ،مطرح در نظریه مرگ مدرسه  مدرسه

  ی بزرگ: رستم  ی جهانم بقول فردوس  نیاس! در ا  یفی  همه فن حرس! یجامعه ن  کی  اتیاستمرار ح

 اره و  مدرسه را همهاما  دهند،میررار   یگاه  دهیچی  با آنکه آنرا در جهان پستانیدر س یلی اس!؛ نه 

به    نااه فرا   همینآن اس!م    ! ی نااه به مدرسه فارغ از ظرف  نیا    اناارندمی ار آنرا همچنان ساده  

  م در صفحات بر دوش مدرسه بارارد  اریبس  «یدهایبا»  زFazeli  (1401  )سبب شده تا    مدرسه

مممم  فهیوظ  نیا  دی با: مدرسه  سدی نو یم  185-186   فه یدر جهان معاصر وظ  بزرگ را عهده دار شود 

   شندیندیب  د ی با  ه    اموزندی ب  یماعاس!  ه فرزندان ما از همان آغاز ورودشان به جهان اجت  نیمدرسه ا

امروز   جهان  در  مدرسه  طر  د ی باممم  از  ا  ساینو   قیابتدا  فرزندان  یوانا ردن   نیچن  نیسرزم  ن یو 

 ....را انجای دهد یاژهی ارو

 
 /https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh470دیوان حافظ:  470غزل    1.
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ادیدگاه    نیا نااه  هم مطرح    برنامه درسیبر آموزش و    حا م 1ک ید ولوژیهمان اس!  ه در 

حتی ورتی    «ییدامحور»از  آموزش و پرورش و نظای  دیاو یم «یمساله محور»از  lieFaz 3م2اس!

 چرید،یآن م  ه یبر پا  یانسجای مل  یدرس  ی ه در  تابها  یاتنها مولفهشود، »بحث از »انسجای ملی« می

  « سازیدیبا»دارای دستااه  هر دو    این(م  Havasbigi & Sajjadi, 2022« )اس!   مرهب   و  نیمولفه د

  ران یا  ی وجود دارد؟ اگر نظای آموزش یمساله محور  یبرا  یعقان  !ی چه ارجح نکهی  فارغ از ادهستن

 ده ینام  یس!، چرا از آنچه مساله محورا  یراه  نیچن  یریایو یودبودنش در پ  افتهیرا    یاراه تازه

اطاع!  شودمی آزادیود را  ؟ و   ند،  برا  یاز  نظر فو و    ش ییو   و اهداف  اعمال  یریای پ  یمورد 

   ؟نسازدبریوردار 

 ند یبیدر شنای! داردم آنکه م  شهیمساله ر  د؟یرویسناا  م  ای  ریبا  نیمار مساله در زم  ن،یهمچن

   پروراندیو مساله م  سازدیمساله م   ند،یم  شهیو اند  و گفتاو  یواندیو م  دیگو یو م  شنودیو م

آن  شتزار    نیدویته شده،  ه زم  نا ارآمدی مدرسه  چنان به مساله  طراحان نظریه مرگ مدرسهچشم  

زماندنادیده گراشتهرا   د  ات، یادب  خ، یتار  را   شتزار مدرسه  نی   باورها،  دانش،   ن،یفرهنگ، رسوی، 

ا  ییزهایروش و چ مدرسه داش! و آموزش یواس! و    توانیم مار مدهندتشکیم مینو     نیاز 

دارد،   ! ی و فرهنگ و دانش عنا  خی ندانس! و دانش نخواند؟ در  مدرسه اگر به آموزش تار  خیتار

نم  نیبه سبب هم اس!م  متهم  رد  ه در  میضرورت  را  را    نآ  یریادگ یدهد و  یتوان مدرسه 

  سنجدیم

  ، ینظای مدرسه ا  ،ی: برنامه درسدنیگو یآن م  درم  معنا را با یود دارد  نیمرگ مدرسه هم  دهیا

  س!یلازی بریوردار ن  ی هایژگ یو و   ها! ی رابل  ها، ییموجود از توانا  یو دانش رسم  ی موزشآ  یفضا

 (م Fazli, 1401 B: 116) پرورش دهد ییاق، جسور، توانمند و  ارآمد اجتماع یتا بتواند نسل

 
اید ولوژی یکی از مفاهیمی اسه!  ه در عرصهه علوی مختلف دارای معانی متفاوتی اسه!م در فرهنگ لغ! »مریای هههه وبسهتر« سهه معنا برای آن   1.

اهدافی  ه یک برنامه اجتماعی سهیاسی را تشکیم ها و مطرح اسه!: »رفتار یا محتوای تفکر مشهخصهه فرد، گروه یا فرهنگ«، »اظهارات یکوارچه، نظریه

 Visionaryپردازی رویایی« )دار متشهکم از مفاهیم یا  در مورد زندگی یا فرهنگ انسهانی«م معنای دوی آن نیز »نظریهدهند« و »یک  م نظای می

theorizingیک نظای  ند  ه به طور یا ای از باورها یا اصههول رلمداد می( معرفی شههده اسهه!م فرهنگ لغ!  مبریج، اید ولوژی را »مجموعه ،

اید ولوژی،  نویسهد:  ( می2023اید ولوژی سهوسهیالیسهتی یا سهرمایه داری«م دانشهنامه بریتانیکا )شهود؛ مثم  سهیاسهی، حزز یا سهازمان بر اسها  آن بنا می

توسهط نویسهنده    1796شهکلی از فلسهفه اجتماعی یا سهیاسهی اسه!  ه در آن عناصهر عملی به اندازه عناصهر نظری برجسهته هسهتندم این اصهطاح در سهال  

ها« ابدا  شههدم بریی از ویژگیهای مورد نظر ایشههان در مورد  ( به عنوان یک برچسههب برای »علم ایده1836  -1754فرانسههوی انتوان لو ی   لود )

بینی مبارزه برای اجرای آن برنامه )بنابراین نیاز به تعهد و تعلق(  اید ولوژیها، از جمله نظریه  م و بیش جامع اجتماعی، وجود برنامه سههیاسههی، پیش

 https://www.britannica.com/ideology-societyطی ررن بیستم ثاب! شده اس!م 

منظور از اید ولوژیک بودن نظای آمهوزش و برنامهه درسهی آن اسه!  هه افکهار و برداشه! مهورد نظهر یهود را رطعهی و درسه! و معتبهر و   2.

و سهایر مسهیرها گویهد  نهد  هه یهود مهیآن معرفهی مهیدانهدم بنهابراین، مسهیر رسهتااری را  های دیار را اصولا باطم مهیاندیشههمه افکار و  

دم آنچهه در اینجها مطهرح اسه!، الهزای دیاهری )ابتهدا بها تشهویق و تطمیهع و بعهد بها تهدیهد( بهه پهریرش شهماررا رهسواری در گمراههی مهی

  نندمپردازند، به آن تعلق یاطر دارند و برای آن جانسواری میهمین دیدگاه بعنوان امر درس! اس! و  سانی  ه بدان می

باشهدم  ران مقاله معتقد اسه!  ه برداشه! نویسهنده از اید ولوژیک بودن نظای آموزش و برنامه درسهی، »برداشهتی غیردریق و ناصهحی  مییکی از داو  3.

های  های آن مانند برنامهالاطاق هر نو  اید ولوژی متضههمن و مدعی صههح! مدعای یویش اسهه!م به عاوه، تعلیم و تربی! و م لفهچرا ه علی

 آموزشی و درسی صرفنظر از اینکه چه مرای و مسلکی داشته باشند، همواره اموری اید ولوژیک هستند«م 
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مدار    نیهم دریارج از  شور  ه   یرانیپرداز و نوآور ادهیهزاران ا توانمیاس!؟  نیچن وارعا

  ، زندگی روزمرهدر توان چشههم بر این وارعی! بسهه!  ه  می ایم آرا نادیده گرف! اند، دانش آمویته

مورد   مرده  مهدار  نی هه در هم   ننهدمیجسهههارت یود را آشهههکهار    در حهالی  مله! امروز  فرزنهدان 

  شهخصهی یا اجتماعی   مسهاله کیمواجهه با    ییود برا  یها! یآنان یار ایند؟ آا رده مییطاز تحصه 

 ه با    «اید ولوژیک؟ اگر دیتران و پسههران مدرسههه بخواهند از »سههوژه   نندنمی  آشههکاررا به وفور  

 یراه اآی رند،یفاصهله با  شهودبریورداری از یک چهاری زمان و محتوای آموزش مدرسهه دنبال می

مبارزه با    یبرا  ییارانه و مدن یراه نیا ایبشهود؟  آ 5م11دارند  ه متوسهط نمره شهان  نیبهتر از ا

  ی )عمل «ی»فعل بروزِ  اگر فرصه!  ن،یهمچن سه!؟ین نظای آموزش و برنامه درسهیدر   ینخواسهتن یامر

 ؟ میهست آن یمجاز به عدی اناار اینباشد، آ  ای( مهیاردام  ای

آنان را اطاع!    یرفتار مدن  ! یدر نها  دن نیم  دیاز معلمان تمج  کهییدر جا  یحت  نقادان مدرسهههه

در   ندیم  یچه  ار ی ردن شهخص برآمده از سهوژه مدن ی  وارعا معلمدنشهماریم 1از امر سهلطان

ررارداد مفاد و او هم دعوت بکار  رده   یمشههخصهه   یآموزش و برنامه درسهه  ی ه او را برا ینظام

 اس!؟فعالی! را پریرفته 

( Fazli, 1401 A: 117)  «الیه در جهامعهه سههه   دهیه چیو فراپ  دهیه چیپ  ! یه مورع»وارعها بهاور بهه    اگر

گرانهه و  هه معجزه  یاز معلمهان  توانهمچنهان می  ایه آ  ابهد،یه یم  انیه جر  آن هه آموزش در    وجود دارد

به هم! آنان اسهه!،   نندییارانه و مشههتارانه به  ار آموزش اردای و آنچه شههاگردان آنان تجربه م

 سههتندیبریوردار ن  ی اف  یتهایا و رابلهزهیانا  ها،یمادگ آاز مهارتها،   زیمعلمان ما ن» ه:   میوارد  ن رادیا

 (م 116د« )   نن  یریادگ یتجربه  ریآموزان را درگ  ه بتوانند دانش

 ار   همچنان درو دانایی سههواد آموزش  از  یناشهه   یهاینامرادسههرشههار از در جامعه  معلم امروز

این گروه از به    ندیبه سهخن آمعلمان   یروزاگر اسه!  به همین دلیم  ی و افزایش داناییسهوادآموز

 (17)رباعی    2ییسهخن سهنا نیا  اند،آورده  یمسهاله مدرسهه چنان به اغراق رو   ی ه در تشهر متفکران،

 :یواهند گف! را 

 بر سر آتش و تو سر بر سر آز  من               داد جواز ،یادل گفتم: چاونه با

 مس! و یراز  مینی  ه ب نیچن  افتاده      جای شراز  کیز وصم دوس!  نایورده

گراشه! جز  ینم  یبار  آنان  یبرا یاریراه د  توسهط این پژوهشهارانشهواهد شهکارشهده   ایآ  اما

پرده   از نااه یود  اندیواسهته  آنان«؟   مدرسهه مرحوی و  آموزش نا ارآمد و معلم ناتوان»:  دنیآنکه باو 

پ ، م بسهازند  یبهتر هینظر سهتندتوانیم  حاصهم ه از شهواهد   نمید  اما فکر منبردار  یااز فاجعه

  ه تباه  ننده مدرسه و معلم اس!؟    ردنداردای  یاهیبه سای! نظر  چرا

 
 را نای یویشتن نبود/ هر چه ما را لقب دهند آنیمبنده   - سعدی اس!: ما گدایان ییم سلطانیم/ شهربند هوای جانانیم  439برگرفته از غزل  1.

 یم( 1141–1080ابوالمجد مجدود بن آدی سنایی غزنوی یا حکیم سنایی ) . 2
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  ی  سهههان  اریدر ایت  یمتعدد  یهافرصههه! ، مرگ مدرسهههه را تدوین  ردند نظریهمتفکرانی  ه 

مدرن    ! ینای معلم در جامعه فعاله ب ینای مدرسهه و شهخصه ه ب  ییبنا  نکهی ه اصهولا از ا اندگراشهته

  1  یواهنهدیم  هیه و فهاطم  هیه نیحسههه فعهالیه!  مهدرسهههه   ازو   یمهداح هار معلم،   از  بریی   رنهدیدلا  د،یه نمها

در دسه!   یغیت  ان تطبیقی،و پژوهشهار یدانشهااه محققبعنوان   این گروه از پژوهشهاران وشهش  

تعداد   ندهیآ  یهاسهال یط  ، نونیبه شهرح آموزشهی   یحکمران یصهورت بقا نهاده اسه! تا در   سهانی

دانند و برای تبدیم مدرسهههه به معلمان را از میان  سهههانی انتخاز  نند  ه مداحی میبیشهههتری از 

 اید ولوژیک  سهوژه  ! یو به آنان فرصه! دهند  ه به ترب  2داشهتیاق بیشهتری دارن  حسهینیه، آمادگی و

اند دهیشهن های مختلفان رشهته  آنان از زبان متخصهصه نمایند  دایبه افکار فو و ار  ! ییود البته با عنا

!  چه سهندی !  آموزش مرده اسه مرده اسه  یبرنامه درسه   معلم مرده اسه!    ه مدرسهه مرده اسه! 

و جامعه با مردگان یود چاونه عمم    را آشهههکار  ند؟  و معلم تواند مرگ مدرسههههبهتر از این می

)روش واگراری مدرسه   گیری از آثارنای و بهره استمراراس!:   محتممبا مرده دو رفتار  یواهد  رد؟

 و جایازینی(م نوین سواری و ترحیم )روش حرف مدرسهش( و به یاک به اهم

  ی و حت مدرسهه یلیتحصه  یهاآموزان در آزمونعملکرد دانش  دهدیشهواهد  ه نشهان م نیهم  اما

 یدیتران و پسههران   یروح بلند و درک صههح ای ازنشههانه تواندیو اندک اسهه! م  فیضههع  جهانی

  لند یاند تا نشههان دهند  ه ماآنان انتخاز  رده  در مدرسههه به  نشههاری مشههغولندم  شههود  ه رلمداد

آنان  ه دوستشان ندارند، افتخار   یتا برا  ندیود را به یطر اندازند و نمره  سب نکن یمصال  ظاهر

 میردمند یجمع یمبارزه منف یاس! برا یشاهد  نی  انشود  جادیا  یو سرمست

ررم  یامدرسهه  یهایارج از  وشهش  یسهرنوشه!  ار و شهان اجتماع دانندی ه م  شهاگردانی

پرداز  نظریهجهان آموزش،   یبا شهواهد وارع  م نندیاعتراض یود را آشهکار م قیطر نیاز ا  یورد،یم

بر سهر معلمان و مدرسهه   دنی وب  یبرا ی رده اسه!  ه از آن پتک  ینظرورز  یبه نحو  مرگ مدرسهه

  ی تا آنچه دارند را در یدم! اعتا دارندیرا مصروف م د ه همه  وشش یو  یسایته شودم معلمان

ابراز   نی ه ب ندیآیهم بکار م هینظر نیسههای! ا  یم همان شههواهد برارندیبکار گ   شیشههاگردان یو 

و ارزش عمم آموزش را از انتخاز  میگرار زیتما)آمویتن(    شاگرد  یریادگ یو  دادن()آزمون  شاگرد

  ی اند و چنان شههاگردانمعلمان آمویته  ه    مییبا افتخار باو   مینااه بتوانآم میجدا سههاز  یریادگ یابراز 

 
باشندم اما ورتی جابجایی  شود  ه این نهادها دارای  ار ردهای متفاوتی در اجتما  هستند و هر یک در جای یود دارای تقد  می تا ید می  1.

 شود، یسران اس!م ار رد پدید آید، آنچه حاصم می 

های حوزه علمیه و آموزش و پرورش، در حاشهیه اجا   والمسهلمین جناز آرای حمید نیکزاد، مشهاور وزیر و دبیر سهتاد همکاری  الاسهای حج!  2.

بیان  ردند  ه بیش از بیسه! و چهار هزار طلبه وارد    1401های یوزسهتان در اسهفند سهال مشهترک رسسهای آموزش و پرورش و ا مه جمعه شههرسهتان

ها در  ار معلمی  ایشهان درباره موضهو  بکارگیری طلبه  https://www.shahrekhabar.com/news/167700960015283اندم  مدار  شهده

 /https://www.bartarinha.irمواردی را گزارش  رده بود:  1401ربا هم در سای! »برترینها« به تاریخ اول آذر 

https://www.shahrekhabar.com/news/167700960015283
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 -پرورده اند  ه در یدم! تحقق اهداف یود    ثارگریو ا  زیشهنا  و حق طلب و ظلم سهت  ! یمورع

 میود را بخطر اندازند و زودهناای یحاضرند منافع ظاهر - یو منف یهمان مبارزه مدن یعنی

معلمان اسهه! و درک    ثاریو ا  یفشههاناز جان  یتیدارد وارع انیجر  یرانیا نون در مدرسههه ا  آنچه

آموزد  ه امر درس!  دای اس!  یم یدرسه! ارزش آمویتن توسهط شهاگردانم مدرسه امروز به درست

  افتاان ی( و پرورش  سه! یاند، جار دهی ه مدرسهه د  ابانیزبان مردمان  وچه و یعمم و )چنانکه بر 

هم    شهههاگردان مهدار  ایران ننهدم پ   یارهدای م  ! یه بهه عمهم متنهاسهههب بها مورع  یدرسهههتبهه    زیآن ن

همین  ننهدم    یبتواننهد زنهدگ   طیشهههرا  نیبریوردارنهد تها در ا  صیانهد و هم از رهدرت تشهههخآمویتهه

 یمهاجران دارا  ! یجمع  نیشهههوند بزرگترییارج م  طیشهههرا نیاز ا  یورت شهههاگردان مدار  ایران

محم   یفعال اجتماع  یوههاسههازند و در صههدر گریرا م  یمدن  نیروان یو مراع یعال  اتیتحصهه 

توان نسب!  یجز معلم نم  یجز مدرسه و به شخص  ییرا به جابودن  نیم ارندیگ یررار م زندگی یود

 مداد

چنهان    معلمهانامها    (Musapour, 1401 A)   هه معلمهان نهاتواننهد  نهدینمهایمحققهان چنهان م  گرچهه

یود بسهازند و   شهاگردان  قیاسهتتار توف یبرا  یابرداشه! ناصهواز محققان پرده نی وشهند  ه از ایم

 منندیآنان را در یفا به جشن بنش  قیتوف

طرق متعددی موجود اسههه!م ورتی   ،سهههایتن نظریهها جه!  بکارگیری اطاعات و دادهبرای  

شهود، ممکن اسه! پژوهشهار به برای سهای! یک نظریه بکارگرفته می های مدرسهه در ایرانوارعی! 

و یا  وشهش یود را مصهروف دارد  ترین نظریه  ه دارای زمینه برای اسهتقبال اسه!، بسهنده  ندسهاده

 م باشدجمعی!    بیشترین  ای را بسازد  ه دارای بیشترین منفع! برایتا نظریه

  های در سهن!  نمم اسهتفاده می تمثیم  پردازی از یکالاوهای اسهاسهی نظریهوارعی!  برای شهرح 

سهبک  »:  داشه! وجود  سهبک عمم  دو   شهمال اسهتان هرمزگان و جنوز اسهتان  رمان  محلی   ردنشهکار

شهکارچی اصهلی در محلی  ه گررگاه    ،در سهبک رسهاندن م«شهکار سهبک رسهاندن»و  «به شهکار  رسهیدن

م در دادندمی  به سههوی او حر ! همدسههتان او با ترفندهایی د و شههکارها را  ربود  مین می  شههکار

م شهدموفق میآنها به شهکار رف! تا ای درپی شهکار میشهخص شهکارچی به طور حرفه  ،سهن! رسهیدن

  گله  پشه! جه!  از شهکارچی   ه    اسه! آن  با سهبک رسهیدن   ردنبر شهکار  حا میکی از اصهول 

م اما مخاطره اسهاسهی  اسه! دم حر ! از روبرو معمولا با شهکسه! همراه  و به شهکار نزدیک شه  دتوانمی

و  گیرندمیررار  در انتهای گله    و پیر  ه معمولا شههکارهای زیمی و لاغر  اسهه! آن  رسههیدن روش

  ه یود را به دارندهای ماهر این مهارت را م شهکارچینیسه! ممکن برای شهکار بهتر،  گرر از آنها 

»سهرگله« برسهانند ولی فاردین مهارت به همان  شهده، بههای آزمودهطرق یارانه و با فرار از روش

 مند ردبسنده می»مانده از گله« موارد  
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از ای  شههود، مجموعهوری میآان داردم ورتی شههواهد جمعاین تمثیم در زندگی علمی هم جری

در دسهتر  هماان وجود دارد  ه توسهم  اما های سهاده،  م ارزش و فارد توان توجیه گسهترده  نظریه

ها اغلب در فضههای عمومی و در میان به آنها با حدارم صههرف انرژی ممکن اسهه!م این نو  نظریه

مخصهوصها آنان  ه اندک تمایلی به روشههای  یفی   تربیتیجریان دارندم پژوهشهاران علوی   عامه مردی

 نند  بودن و از مردی برآوردن رلمداد میجان را نوعی مردمیهای  مدارند، توسهم به این نو  نظریه

آنچه    همان شکار از ته گله اس!  هها به وارع همانند اما این نظریه  شمارندو آن را افتخار یود می

اری لاغر  چه و یا شهک  و یا شهکاری پیر  مریض اسه! و یا شهکاری زیمی  یا شهکاری  شهودنصهیب می

شههودم مخاطبان جهان  ها  ه در جهان پیرو بعنوان نظریه نو به مردی فرویته میبسههیار از این نظریه

  نندمپیرو هم با ولع نوآوری آنها را مصرف می

« و معلم های مربوط به »مرگ مدرسههنظرورزی در آموزش و پرورش ایران و مخصهوصها نظریه

اند با شهواهدی به مرگ مدرسهه رسهیدهپژوهشهاران  ها اغلب  از این نو  هسهتندم در این نظریه  بیشهتر

اند  اما این مرگ مدرسهه اسه!  ه هم نمونه یارجی  تری را با یود داشهته ه آن شهواهد معانی مهم

 ای هستندم نظریه بر چنینآن مهیاس! و شواهد هم رابم حمم   شنیدن  دارد، هم فضای دایلی برای

 زنده است! مدرسه ایرانی   وتبیین بدیل: معلم 

 به مدرسهه معلمان و پردازندمی یادگیری به مدرسهه شهاگردان در ایران   ه اسه!  این وارعی! 

 دارای و منهدرههعا،  لمهانم معننهد  می ارهدای شهههاگردان یهادگیری بهه  مهک برای جهانفشهههانی

 جامعه  نونی شهرایط در  ه هسهتند ایثارگرانی و نیکو اران مهمتر دو این از و لازی هایشهایسهتای

 بهرهان  شههاگردانشهه  دانایی افزایش برای یود توان همه از آنان مدارند ررار دانایی یدم!  در

 ار یود مالی هایجنبه گاه هم و را  یود روانی هایجنبه را، یود جسهمی هایجنبه آنهام ندایرمی

 م بیاموزند آنان  شاگردان تا  نندمی شاگردانشان صرف

 بیشهتری میزان به و اند رده آشهکاردر آزمونها    ه اندآمویته میزانی به شهاگردان امروز اگر

 و پرتوان معلمان همین  وشهش سهبب  به  ند، سهنجش یواهدنمی مدرسهه را آن  ه اندآمویته

 مگرارندمی ور!  شهاگردانشهان یادگیری برای یود توان همه از معلمانم  اسه!  ی مدرسهه وشها البته

 معجزه پیامبران همانند  ه محسهوز  رد گرانیهمعجز را آنان توانمی  ه اسه!  سهبب  همین به

و فکر ردن    ردن حسهاز و نوشهتن و یواندن  توانایی به را ناتوان  ود ی یا شهاگردی تا ندا رده

 طی در  وتاه زمان مدت در و ایمدرسهه زمان مدت در تجهیز این مدنبکن مجهزو گفتاو ردن  

از همین  بعداً البته ماسه!  معلمان معجزه ی،ابتدای اول سهال سههطول  در نهایتاً یا سهال دو یا یک

 آشهکار شهاگردان درنیز  تولید توان وارزیابی   توان و تحلیم توان و فهم توانمعلمان،  پایه   وشهش

 شودم  می
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 وردادسهههته  همههیهابهد،  جهامعهه امروز ظهور میآنچهه در عمهم  ود هان و نوجوانهان و جوانهان در  

 نوعی به امروز مدار  شهاگردان  هاین اسه!    وارعی!  باوجوداین، ماسه!  معلمان همینفعالی!  

 مختلف دلایم به یا اهعل!  به را اهآموزش این  ه گیرندمی ررار آموزشهههایی پوشههش تح! 

« را انسهان از یاصهی گونه»  ه هسهتند اید ولوژیکی هایموزشای آمدرسهه هایآموزش مپسهندندنمی

این تاش در جه! الاوی   مندن  می تاش «گونه» همان سهای!  و فقط برای شهمارندمی مطلوز

 و  اسهه!   1شههنایتی  )ناهماهنای( ها نظریه تعارضمورد نظر دارای بنیادهایی اسهه!  ه یکی از آن

در نظریه تعارض شهنایتی این ایده مطرح  م بندی شهده اسه! ( صهورت1957) Festinger  2توسهط  

و سهعی    دهداسه!  ه اگر شهخص به باوری برسهد، باور معارض با آن را در شهنای! یود جای نمی

 3مدر توجیه یویش دارد

هم مطرح اسه!م مومنان چنین اعتقاد دارند  ه اگر  به تعبیر فقهی  4همین باور در موضهو  »یقین«

آن یقین آورد، جایی برای حضهور هیج رای و فکر معارضهی در شهخص دارای اعتقادی شهود و به 

شههکم  بنیادی   چنینبر  ایران ای مدرسههه یهاآموزشم (Tabatabai, 1382) ذهن او نخواهد بود

و  دینبرداشه! یاصهی از  از بکنند تبعی!  و دنبرسه  یقین بهدر  ود ی   شهاگردان اگر ه   اندگرفته

 به مربوط فلسهفی اصهول و شهنایتی تعارض به مربوط روانشهنایتی اصهول سهبب  به آنااه زندگی،

آنچه مدرسهههه آنها را معیار معرفی  غیر هاینظریه یعنی معارض نظریه هیچااه دیدگاه، یقین در

 آموزش نظر این ازم شهههد نخواههد وارد آنهان دل در و آنهان ذهن در  و آنهان مغز در ، نهدمی

این  طریق از عماً و تربی!  ند معتقداشهخاصهی   تا اسه!  آن پی در ایران مدار در  اید ولوژیک

 م سازد محکم ی مورد نظر نظای آموزش و برنامه درسیباورها بند دررا   شاگردان پایاعتقاد، 

دهد در موارعی  ه چنین یقینی حاصهم شهود، تغییر و نفوذ شهواهد تاریخی و اجتماعی نشهان می

به آن  آموزش مربوط  رایجاد چنین باوری با افزایش بادر آن ناممکن یا دشههوار اسهه!م تاش برای  

این گروه باور دارند  م   نندارزیابی نمیدور از موازین تربی! را چنین عملی  بریی شهههودم  همراه می

جانبه و البته شهههرایط برای تحقق یک باور با فراهم شهههدن فشهههار همهدر مواردی ممکن اسههه!  

 وی از آنچه و اسه!  فراری ،همین از  امروزمدرسهه   شهاگردشهودم   حاصهمهای گسهترده  محرومی! 

یواهد بدان تن بسهواردم او نمی هدخوانمیچیزی اسه!  ه او  از  فرار همین سهبب  به شهودمی ظاهر

 
1. cognitive dissonance 
2. Leon Festinger (8 May 1919 – 11 February 1989 an American social psychologist)  

رسد  ه اناورهای آن در ارتفاعی  ربم از میاد آمده اس!: »روباهی گرسنه به تا ستانی می  600در داستان »روباه و اناور« نوشته ازوپ در حدود   3.

رسدم سرانجای درحالیکه با ناامیدی  پرد، دستش به اناورها نمی  ند و با تمای توان به بالا می بالا آویزان هستندم با وجود اینکه روباه تاش زیادی می 

 گوید: این اناورها نرسیده و ترش هستند و من هم اناور ترش دوس! نداری « دهد با یود می به راهش ادمه می 

4. Certainty 
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 مبارزههای متعدد با این رویکرد به شکم همین دلیم، شاگرد مدرسهبه م  بخواند را آموزش نو  این

  م1جناد، میگیرندمی پی را آموزش نو  این  ه  سانی با ندم می

ها در دارای سههوابقی از موفقی! اسهه!م سههال تنبیه و تلقینمبتنی بر   تربی!  روشاین،   وجود  با

اندم اما آن زمانه و اثرگراری آن  موثر بوده ،البته با چاشههنی تنبیه ،های تلقینیهای ایران روشآموزش

  626–  565) 2الدین محمد تبریزیها همه با هم به اتمای رسهیده اسه!م گزارش یواجه شهم روش

، شنیدنی اس!م او در در ایران عمم تربیتی ریخ ردن« هنوز برای تامم و آگاهی از تا( از »معلمیشم

برای سهای! شهخصهی!   ردی« شهرح داده اسه!  ه چاونه آمیخته تلقین و تنبیه »معلمی می مقاله

 موثر افتاده اس!:  مورد نظر 
گویی یون اسهتی متحرّکم در آمدم »سهای    -معلّمی می  ردیم  ود ی آوردند شهو م دو چشهم همچنین سهر 

با پدر و مادرش شهرط  م علیکمُ، اسهتادم من م ذننی  نمم آوازِ یوش داریم یلیفه باشهم؟ آری؟« آنجا نشهسه!

گفتند »ما را از ررّ!ِ فرزندی دل نمی دهد  ه «م  شهما آید، هی  تغیرّی نکنید ردی  ه »اگر دسه! شهکسهته برِ  

یطّی بدهیمم این پسههر ما را به سههر دار   -با دسهه!ِ یود بزنیمم امّا اگر تو بکنی، بر تو هی  مام! نیسهه!

 «مرسانده اس!

 ود انِ مکتبِ ما همه سههر فرو بردندم مشههغول وار گرد می نارد،  سههی را می جوید  ه با او لاغ  ند یا 

بهازیم هی     را نمی بینهد  هه بهه او فراغه! داردم می گویهد بها یود  هه »اینهها چهه رومنهد؟« موی آن یکی را 

ایشهان از آن سهوتر می نشهینند و نمی یارند ماجرا درازتر    .دزدیده می  ِشهد و آن یکی را پنهان می شهکنجد

  : می گویند؟«  ی گویم »چه بود؟ چه غلبه می  نیدم ممن یود را به آن بدادی  ه مرا هی  یبر نیسهه! . ردن

نماز دیار،   .بانگ بر زدیم او را دل از جای برف!«   آنجا، از بیرون،  سههی اشههارت  رد »این«م  »هی ، اُسههتا

 «م ه هنوز نو ایَ  _»ا نون، من بروی اُستا به گهَ تَرَک؟پیشتر برجَس!  ه 

مُصههحف را باز  رد پیش من، «   گفتم »مبارکم بیا، بخوان«م  تا طاق؟« »روزِ دوی، آمدم گفتم »چه یوانده ای

توانچه ای  ه بر   _گفتم »مُصهحف را چه گونه می گیری؟« یک سهیلیش زدی  .از اِشهتاز، پاره ای دریده شهد

 ه یون روان شههدم    _زمین افتادم و دیاریم و مویش را پاره پاره  ردی و همه بر ندی و دسههتهاش بخاییدی

یواجه ر ی  را  ه اصههطاحات بود میان ما، پنهان، آواز دادیم به شههفاع! آمد، یدم!    .بسههتمش در فَلَق 

بر او نمی  ردی  التفهات  گفتم »چرا   «  این بچهّه می نارد  هه آه  ر ی  را چنین می دارد  م رد و من هی  

و سههخن درمی پیوندد و آن  ودک به نهان «م  ر ی  گف! »آرزوی تو داشههتم، از بهرِ دیدنِ تو آمدی«  آمدی؟

او لب می گزد  ه »تا فرصهه! یابم « ا نون، می ن«  او اشههارت می  ند: یعنی »شههفاع!    گلو می گیرد، به

گوید »من اینجا ایم این سههاع!، متر  « تا لحظه ای دیر، باشههیدم آن گه، گف! »این  رست دسههتوری ده تا 

 محاصم: برداشتش حَمّال و به یانه بردندم تا هفته ای، از یانه بیرون نیامد  .من یاموش«  باشایمش

 
 ه:  رد  ه مدرسه مرا برای گفتاو درباره رفتار دیتری فرایواندم به مدرسه رفتم و معاون مدرسه با یشم بسیار اعای  رد یکی از والدین نقم می  1.

از    »دیترت به من توهین  رده « او اظهار داشهه!  ه: »ما از دیتران یواسههتیم مرجع تقلید یود را تعیین  نندم در تابلوی مدرسههه هم نای هشهه! تن

گفتم  ه ایشهان  مراجع را معرفی  ردیمم ورتی به  ا  رفتم و از دیتر شهما پرسهیدی  ه مرجع تو  یسه!،  سهی را گف!  ه در فهرسه! نبود  به او  

چنین« بعد از اسهامی  »نقطهها رفتیم  نار تابلو و او دسه! گراشه! روی  مرجع نیسهتند  با من در  ا  مجادله  رد  ه یودتان گفتیدم با ایشهان و بچه

 «ها مرا مسخره  ردند هش! نفر و گف!: این یعنی من اجازه داشتم  آنور! همه بچه

 هجری رمری(  645درگرشته   – 582الدین یا شم  تبریزی )زاده  داد تبریزی ملقب به شم محمد بن علی بن ملک   2.
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کر تو چون  روزِ دیار، بهامهداد، در نمهاز بودی، پهدر و مهادرش آمهدنهد، در پهای من غلطیهدنهد همچنین  هه »شهههُ

حاصههم: بعدِ هفته ای، آمدم در بسهه! و دور نشههسهه!،    .نیاید، برهََمگفتم باشههد  ه «م گزاریم؟ زنده شههدیم

این بار، مصههحف باز  رد به ادز و در  «   یواندمش  ه »به جای یود بنشههین مدزدیده ترسههان ترسههان

«م  روزی چنهد، فراموش  ردم گفتنهد  هه »بیرون،  عهب می بهازدم  از این همهه م دسز تر  _گرفه! و می یوانهد

 هاشهههکی آن غَمهّاز غَمهّازی نکردی  ا نون، می روی و آن  ودکِ غمهّاز پ ِ من می آیهدم چوبی بود  هه جهه!  

 او این اک  رده اند و بازی می  نندم پشهه!ِا نون، آن جایها را پ  .ترسههانیدن بود، نه جه!ِ زدن، برگرفته ای

آن  ود ان همه بیاانه اندم نمی دانند  ه احوال  «   سوی اس! و من می گویم » اشکی مرا بدیدی، باریختی

آن  ودک  ه پ ِ من اسه!، حیاتِ او رفته اسه!، هزار رنگ  «   او با من چیسه! تا او را باویند  ه »باریز

پشه!ِ او این سهوی «   می گردد و فرصه! می یواهد  ه آن  ودک سهوی او نارد تا اشهارتش  ند  ه »باریز

بر یاک بیفتادم دسهتش لرزان شهدم رناش «م  در پیش درآمدی  ه »سهای  عَلیَک  .اسه! و مُسهتغَرَق شهده اسه!

 « می گویم »ها  ییز تا برویم  .برف!م یشک شد

در فَلَق     آمدیمم به  تُّاز بردمشم بعد از آن چوز را در آز نهادیم آن یود نری بودم چیزی شهد  ه لاتسه ل

یک  ودک ضههعیف در فَلَقش  رد و  «    شههیدندشم  سههی  ه دوازده  ودک را بزدی، گف! »ها  اُسههتا

 هه دسهههتم درد  رد از زدنم یلیفهه نیز چنهدی بزدم گفتم »یلیفهه را   _یلیفهه را می گویم »تو بزن «  .برپیچیهد

چهاری چوز،   مبایرید  چنین زنند « او می ناردم چوز برداشههتم و یلیفه را بزدی و یود  ودک را می زدی

پوسه! پای او با چوز بریاسه!م چیزی از دلِ من فرو بُرید، فرو افتادم اوّلین و دومّین را بانگ می زدم دگر 

مادرش می گوید » جا می   .حاصهم: به یانه بردندشم تا ماهی، برون نیامدم بعد از آن، برون آمد مبانگ نزد

گف! »او یدای من اسه!م چه جای اُسهتاد اسه!؟ و من از او نَسِاُلَم،  «  گف! »چون؟«م  گف! »برِ اُسهتا«  روی؟

پدر  م«  تا درِ مرگم یدای داند  ه چه یواسهتم شهدن، بر  دای دار یواسهتم یشهک شهدن، مرا به اصهاح آورد

را و مادر را دعا می  رد  ه »مرا آنجا بردید « پدر و مادر هم دعا می  ردند مرام همسهایاان دسهتها برداشهته،  

دعا می  ردند  ه »یکی فدایی بود  ه نه یُرد را و نه بزرگ را می گراشهه!م شههاهِ شهههر اگر گفتی، دشههنای  

چنان دلیر، چنان  ه  سهی صهد یون  رده بود لااُبالی شهده، باری آمد از همه باادز  م«  دادی و سهنگ اندایتی

حاصههم: در «   تر و بایِرَدترم هر  ه با او اشههارت می  ند، دسهه! بر دهان می نهد به اشههارت  ه »یاموش

غیرِ این دوبهار، دگر   .مهدّتِ انهدک، همهه ی »ررآن« او را تلقین  ردیم و بهانهگِ نمهاز می  رد بهه آواز یوش

پدرش ییره ماندم می گوید »تو پسههرِ    .آغاز  رد در آن مَجمَع، »ررآن« یواندن  .حاج! نیامد، یلیفه شههد

  _مادر، آن سههو، نعره زد و افتاد«   می گوید »نیکو بنار «  می گوید »تا نیک بنارم!: »آری«م می گوید؟«  منی

  مایستاده بود ه  نیزک بوده و ا نونش ده  نیزک پیشش  

عوضِ دویسهه!، پانصههد دری از او به من رسههیدم هر چند گف!  ه »در این یانه ی ما بخُسههب،« گفتم  ه 

گف! »تهم!ِ چه؟  دم   ه تهم! نهن  _البته گفتم »نخواهم»محلهّ تهم! نهندم« زن باجمال و پسهر باجمالم من 

 « ه باشند مردمان؟

ممکن نیسه!م دوره آن گرشهته اسه!   ،الدین در دنیای امروز ردن به روش یواجه شهم معلمی

انتظار از یود و دیاری  ،را به الاوهای یا  رفتاری پروراندم دوره مدرن  و شههاگردان ه فرزندان 

نهه یهک پهدیهده توصهههیفی در عرصهههه    توسهههط یویش،   لی دگرگون  ردم سهههایه! هویه! بهه  را  

م این حق را حق  اسهه!  ه یک وارعی! حیات و حق انسههانی  و مطالعات فرهنای  شههناسههیجامعه

م آزادی  ه از ار ان زندگی امروزین (Naderi & Musapour, 1400)  نندبودن رلمداد میانسههان
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شهدن« اسه! و آزادی شهدن به همین   هایی برآورده اسه!  ه یکی از آنها »آزادیِاسه! با یود میوه

 حق اشاره داردم 

سهازی« اسه!؛ فرصه!  امور دیاری متعهد اسه!م اسها  این تعهدات، »فرصه! مدرسهه مدرن به  

هایی  د فرصه! برای بودنم مدرسهه مدرن متعهد به ایجا  چهارچوزسهازی«؛  برای شهدنم نه »فرهنگ

دیار   امروز  شههوندم مدرسههه ه به آن وارد می  اسهه! برای شههدن  ود ان و نوجوانان و جوانانی

م مدرسهه مدرن 2دای  ندبه سهای! سهفارشهات ار Huxley 1«  سهازیانسهان  تواند همانند » اریانهنمی

ای  بهرهفرصه!  از آن   ندمشهار ! میمدرسهه ی  ه در آن  فرصه! اسه!  ه هر  سه  ای ازمجموعه

، آن بودن محتری اجتما   شههدو هرچه   گرددبه تحقق هویتی منجر می  ،حاصههم  ةم این بهرگیردبرمی

ی نیسه!  ه به معمار صهورت نهایی محصهول سهازنده نیسه!؛ یعنی، اسه!م مدرسهه  رناارنگ  متنو 

، و معلم مدرسههتحقق یابدم و   گرددترسهیم  و معلم سهفارش  سهی سهایته شهود یا به یواسه! مدرسهه

اردای  ند تا اشههخا  تدارک لوازی مقبول  اسهه! به متعهداسهه! به انجای  ارهایی؛ یعنی  موظف

 مهوی! یود را بسازندهای مداوی، با انتخازحاضر در آن، 

و معلم  ندم ارزش عمم مدرسهه رضهاوت درباره عملکرد آن را متفاوت می ،این شهرایط مدرسهه

  رضههای گروههای اجتماعی یا سههیاسههی   چیزی برایاید ولوژی یک بر اسهها   به آن نیسهه!  ه 

، متعدد یود در زمانهای متفاوتبرای شههدن شههاگردان  بسههازد؛ بلکه به آن اسهه!  ه    اید ولوژیک

و به جسههتجوی »وارعی!«/    توانند بشههوندتا آنچه می فراهم نمایدارزشههمند های متنو   فرصهه! 

 چنان دستاوردی به تدار ی اس! نه   بودن مدرسه و معلم به چنینزنده »حقیق!« برآیندم

 بازاعای از فرار با و یواندن  م به رناع!  بام،    نمره سهب   با عماً امروز مدرسهه شهاگرد

  سهانی از موفقی! را افتخار تا ددار تاش ا،آنه از ارفتنن نمره عماً و مدرسهه مطالب  از بخشهی

 یوز نمرات  ه  نندارزیابی می مفید ورتی را شهاگردان  ،یود و زبان آنان در ذهن  ه  ند دریغ

 این منفی مبارزه با تا د نمی تاش شهاگرد دیار عبارت به  شهمارنداز آنچه آنان یوز می بایرند

از اینکه   شهاگرد امروزنکند   فراهم ،یکدسه!   حتییواهان هوی! یا  و  ةمدرسه  برای ار افتخار

شود تا افتخار  ند، دور می  حدا ثری یادگیری باو   یوز نمرات دارای شاگردانیداشهتن   بهمدرسهه 

و از جباری! معنوی یا    اعتراض یود به مدرسهه و برنامه درسهی اید ولوژیک را آشهکار سهازد

   شودم

 
1. Aldous Leonard Huxley (* 26. Juli 1894 in England; † 22. November 1963 in Los Angeles) 

به رلم آلدو  ها سهلی نویسهنده انالیسهی    1932پادآرمانی اسه!  ه در سهال تخیلیِ  -یک رمان علمی (Brave New World) دنیایِ رشهنگ نو  2.

 شهد  ه در آن مهندسهی ژنتیک به گررد و آرمانشههری را به تصهویر میمیادی در شههر لندن می  2540اسه!م ورایع این رمان در سهال   منتشهر شهده

های از پیش تعیین شهده منجر شهده، نظای ایاری جامعه با تشهکیم حکوم! جهانی و از میان بردن جنگ و فقر و نابودی ها با ویژگیآفرینش انسهان

انایزی اعتا یافته و تنها هدف انسهان ایجاد سهعادت و از میان  شهناسهی به طرز حیرت امم یانواده و تولید مثم، به  لی پوسه! اندایته و دانش روان

سهال گرشهته    26ای با نای بازدیدی دوباره از دنیای رشهنگ نو به سهیر ورایع اتفاریه  در مقاله  1958ها سهلی در سهال  .های غیرضهروری اسه!بردن رنج 

  های او در حال حر ! به سم! این دنیاس!مبینیپردای! و مدعی شد  ه تمدن بشری با سرعتی بسیار بیشتر از پیش
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هها وارد  فهمنهد چهه چیز بر آنتواننهد نشهههان دهنهد  هه میبهدین طریق فقط می شهههاگردان گهاهی

یواهند حامم آن پیای باشهند  ه مدرسهه یواهان   نند  ه نمیاز این طریق هم اعای می شهود  آنانمی

«  مواجههه بها گفتمهان مهدرسهههه   اول در  هیه آموزان  ورد پهاتجربهه دانش  فیتوصههه در »آن اسههه!م  

(Ahmadzadeh, Niknam & Fazli; 1402: 25 نشههان داده شههده ) بریاف تصههور غالب، » ه

و  یذهن  یها! یاز آنکه صهرفاً به رابل شی ود ان  ورد ب  یامدرسهه  یهایریادگ یعدی ورو    ایورو   

ها، باورها، انتظارات یانواده  ارزش انیم  ییناهمسهو  ای  ییآنها مرتبط باشهد، مرتبط با همسهو   یشهنایت

  ی اانای ه در  ا  در  احسهها  ب  یدر  و مدرسههه اسهه!م  ود    و دوسههتان با فرهنگ  ا

در گرار  ند،ینب رفتهیپر  ! یآداز و رسهوی یود را به رسهم  ،یفرهنا یهابکند، زبان، ارزش  یفرهنا

در م «شهودیمواجه م  یادیز  یهاو صهعوب!   هایاز فرهنگ یانواده به فرهنگ  ا  در  با دشهوار

نقش   ،«یناواسط فره»به عنوان   Giroux1   ریبه تعبمعلم آموزنده اس!م   ،اینجا، توجه به نقش معلم

 م ندیم فایا  حر ! شاگردانناممکن و دشوارتر ردن    ایو روان  ردن گرار  میدر تسه  یمهم

 آنان نیز و دارد نیاز آنها به امروز ایران جامعه  ه هسهتند گروهی بزرگترین وارع به معلمان

 دانایی به یدم!  رسهانندمی نهاآ   ه یدمتی رسهانندم یدم!  جامعه به تا را دارند شهش و  حدا ثر

 در دانایی به یدم!  در وارع به معلمان مهسهتند اییندا عرصهه ایثارگران از گروهی آنان ماسه! 

 از بسههیاریدر آن    ه یاامعهم جاندک اسهه!  اهمی!  حا زدر آن   دانایی  ه  وشههندیم یاجامعه

 بریوردار اهمی!  از دانایی حوزه مشهاغم و بریوردارند اهمی!  از دانایی حوزه از یارج مشهاغم

 ناداری با آمیختای  ه وییم گ اسه!  دزدی  با آمیختای  ه گویی دانایی اداشهتن ب نسهب! م نیسهتند

 به امروز جامعه در دانایی اهمی!  و ودشه نمی محسهوز ارتصهادی دارایی دانایی دارایی ماسه! 

 شههدن آناونه برای آنان شههاگردانزد  ه بسهها را یالاوهای عزیز گروه این از  ه نیسهه!  ردری

 م  شندکو ب

 بینندم آنان به وضهوح درنمید  یو  معلماندر   الاویی نقشدر فشهار جامعه،   مدرسهه اگردانشه 

 و نقشهی معلمان برای دور جامعه طورهمین و نزدیک جامعه و یانواده بینندمی اجتماعی شهرایط

 شهخصهی ردرت از نه  ه د نمی  وشهش شهرایطی در معلم نظر این ازم  دشهو نمی را م ارزشهی

 به پیای رسهاندن شهرایط این در ماجتماعی ردرت از نه و شهخصهیتی ردرت از اسه! و نه  بریوردار

 حم! زپر شهدت به  اری هسهتند امروز جوانان و نوجوانان و  ود ان  ه آنچه جن  از مخاطبانی

به طور آشههکار و مبتنی بر   تنها نه معلمان  ه اسهه!  این اسهه!م متعدد موانع با مواجه البته و

 به نیاز بودنموفق از حدارلی برای ،بودنرموث از حدارلی برای  ه  نندمی  وشههششههایسههتای  

  ه د ننمی اسهتفاده یهایروش از  نونی شهرایط درم آنان دارند چندبرابر و  چندگانه هایوشهش  

 
1. Henry Armand Giroux (is an American-Canadian scholar and cultural critic, born 1943) م 
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 شهنایتن رسهمی!  به بر مبتنی روشهها این م ندعمم می، انتخاز و تشهویق بر مبتنی اهروش این

 اس!م   انتخاز حق

و برای م ا ندآنان را مقبول رلمداد می  دنشهرگونه  اماد   وشمی یود شاگردان شدن برای معلم

 بسهازند  ه  وشهندمی ندم معلمان به وارع و صهادرانه تصهویری یا  را ترسهیم نمی  شهاگردانبودن 

های متنو  شههاگردان برای آنان شههوند  این اسهه!  ه بودنآنچه را  ه شههاگردان می  پریرندمی اما

 دم نماینشود و از آن با تکریم یاد مییفردبودن تلقی مای از منحصربهنشانه

اند؛ نه دانند  ه بکار گرفتهارتضههای روشههی می را یود شههاگردان شههدن یا این معلمان، 

 بروز و شهاگردان تعدد و تنو  برای اسه!  فرصهتی عمم در معلمان نااه نو  انحرافی از معیار  این

 تحقق راه سهر بر مانعی اسه!  عماً بودن این و تنو  این مدر   ا  در و مدرسهه در گوناگونی

 ندم آنچه نظای رسهمی آموزش بر از مدرسهه دریواسه! می اید ولوژیک نظای یک آنچه یادگیری و

افراد   مشهابه! ی یواهان  لاویبودن« اسه!؛ ا ِ!یکدسه  الاوی» ند، اسها  اسهناد مدون یود طلب می

یواهد  ه برآمده یواهد، مشهابهتی را می« میمشهابه! عاوه بر آنکه نظای رسهمی »در جهان وارعیم 

 این  ه د نمی طلب  وداند  ی را مقبول میالاوهای آموزشههی نظایاز زمان و جهان دیاری اسهه!م  

های زندگی آن زمانه با آنچه  که همه مولفه؛ زمانیی دورسهه! هسههتندزمان به متعلق اصههولا الاوها

الاوهایی را نظای رسهمی در معرض نااه شهاگردان  ا نون جریان دارد، متفاوت اسه!م عاوه بر این، 

 شهودنمی  ه هسهتند  سهانی اصهولاً و ردسهیان و ماورایی ایهانسهان جن  از اصهولاً  ه دهدررار می

ها الاو  آن مشهابه  ه یواهندمی شهاگردان همه از و شهاگردان از شهرایط این در 1 شهد آنها مشهابه

 م 2ندشو 

 نایافتنی حققت و ناممکن  امری ،انسهان یک از انتظار این ند  ه تاریخ حیات بشهر آشهکار می

»یلق!   گرنه و د ن پیدا تحقق چنین انسههانی   ه اسهه!  نکرده اراده هم یداوند گویی ماسهه! 

 جهاندر   ه تنوعی این م4 ردنمی پیدا معنی مطرح اسه!، 3سهوره حجرات 13متفاوت«  ه در آیه  

 
های ارزشهی نظای تعلیم و تربی! رسهمی  ( بیان شهده اسه!: گزاره15:  1390در سهند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسهامی ایران ) 1.

علیها( و ا مه   اللهای، هدایتی و تربیتی پیامبر ا ری ) ( و حضههرت فاطمه زهرا )سههای های ررآن  ریم، نقش معنوی، اسههوهآموزه  :عمومی عبارتند از

 عدل جهانی )جامعه مهدوی(م ها برای تحقق جامعهمداری در تمای ساح!)عج( و ولای! معصومین )علیهم السای( به ویژه امای زمان

ش  در این موضهو  نیز نظر یکی از داوران محتری آن اسه!  ه: »نکته مغفول در این اظهارات آن اسه!  ه انسهان به طور ذاتی میم به  مال و گرای   2.

پیدا  "تشهّبث"توان به آنها  های برجسهته انسهان  امم و مظهر  مالات هسهتند  ه میبه الاوهای  مال یافته دارد و پیامبر و امامان علیهم السهای نمونه

 نندم بنابراین  های معیار، اشهکالی در و بر جریان تعلیم تربی! نداردم الاوها امکان تحقق اصهول را تبیین می ردم به عبارت دیار، بیان و معرفی انسهان

 فایده باشد«مراعده و بیاین مس له موضوعی نیس!  ه بالرات نامطلوز و یا بی

عُوبهًا وَرَبهَا هِمَ لِتَعهَارَفُوا َِّنس ََ كرَ  3. حجرات(م یعنی اى   13مَکمُك عِنهدَ اللسههِ ََتكقهَا مُك َِّنس اللسههَ عَلِیم  یَبِیر  )یهَا َیَهههَا النسها ُ َّنِسها یَلَقكنهَا مُ منن ذَ َرُ وََنُثََ وَجَعَلكنهَا مُك شهههُ

ملّ! ملّ! و ربیله ربیله گردانیدیم تا با یکدیار شهههناسهههایَ متقابم حاصهههم  نیدم در حقیق! مردی، ما شهههما را از مرد و زنَ آفریدیم، و شهههما را  

 تردید، یداوند داناى آگاه اس! )ترجمه فولادوند(مارجمندترین شما نزد یدا پرهیزگارترین شماس!م بَ

سهوره مبار ه حجرات اسهتناد شهده اسه!م    13}در اینجا{ به نحو نارصهی به معنای آیه ممم  اند  ه: »در این مبحث یکی از داوران محتری بیان فرموده  4.

 "تقوا"اما م لف محتری به این موضهو  توجه نکرده اسه!  ه یداوند متعال در عین توجه به  ثرت، به مقوله وحدت حول اصهم  لیدی و محوری  
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و   وزشآم نظای  ه اسه!  چیزی همان شهنایته رسهمی!  به را آن جهان یدای و یافته تحقق هسهتی

؛ بلکه در  ندینم فراهم بودنش برای فرصه!  و  زیندگ می دوریاز آن  برنامه درسهی اید ولوژیک

با   راعدتاً، بیندآموزش می اید ولوژیک  نظای یک در  ه شهههاگردیم 1ددارجه! نابودی آن تاش  

 به زیسهتن برای و یودبودن ای، بریودشهدن برایمبارزه   ؛دیواهد  ر مبارزهار ان چنین نظامی 

    و البته پریرش مسئولی!  انتخاز

 مبارزه ینم ا ندمی بروز مختلفی هایشهکم برای سهای! هوی!، به  مبارزه،   نونی شهرایط در

 عماً و ندادن اسهخ، پنوشهتن، نارفتننیاد ،خواندندهدم نرا نشهان می جنایدن از متفاوتی هایگونه

اندم درپی هوی! یویش ه ر یک راهی برای مبارزه شهاگردانی اسه!  ه کردنن  سهب  نمره آزمون در

ابزارهای جنایدن یودش را داردم  ،به جنگ دیاری ممکن نیسهه!  این عرصههه ، اردایدر مدرسههه

م  دن نمی فعالی!  مدرسههه در امروز  ه دهندرا شههکم می شههاگردانی مبارزه راههای همین ابزارها

 ه از  یاریتی یعنی این و سهازندمیبرای مبارزه یود  را متنوعی هایهرا عماً مدرسهه  شهاگردان

 آنان ظاهر شده اس!م

 متوجه آنان شهودم آسهیب   مترین  ه  نندیم زیسه!   نونی شهرایط در یاگونه به شهاگردان این

 تولید به رادرند شهود مهیا شهرایطش اگر  ه هسهتند  سهانیم دارند انعطاف شهاگردان این یعنی

 آنان از یک هر چنانکه م نند اردای ارزش یلق و ارزش مدیری!  به و ثروت مدیری!  به و ثروت

نیز  ایران از یارج در و نداه رد چنین ایران در شهههده فراهم برایشهههان اند ی شهههرایط  ه

، رفتند ایران از یارج به  ه انآن  ریشههددمی جهان در یورشههیدی  ه همچنان ؛نداهدریشههید

 از عضهوی عنوان به نحو  بهترین به تا اندشهیدهو    آنانو    شهدند یویشهتن تحقق  وشهای مهاجران

  م آنچهآمویتند  شور مدار  همین در آنان نمایندم نقش ایفای ند نمی زندگی آن در  ه ایجامعه

و از  مدار ، آمویتن آنان در  ندمی پیدا ظهور در دایم یا یارج از  شهههور  در عرصهههه عمم و

 یعنی یابدم، ظهور میددار وجود شهرایط  ه جایی دراند م آنچه آمویتههمین  شهور اسه!  معلمان

 
شهریفه سهه  نیز توجه  رده اسه!م ممم}نویسهنده{ برای انتقال دیدگاه مورد نظر تنها به یک بعد از ابعاد موضهو  توجه } رده اسه!{م به عاوه در آن آیه

 تر به تفاسیر اس!م«ممقوله تکثر، شنای! و تقوا توَمان مدنظر ررار گرفته اس!  ه البته نیازمند توجه تخصصی

مخاطبان اسهه!، یکدسههتی و (، بند اول هدفهای  ان  ه متمر ز بر  24:  1390در سههند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسههامی )  1.

: تربی! انسههانی موحد، م من و معتقد به معاد و آشههنا و متعهد به مسههئولیتها و وظایف در برابر یدا،  نمایدهمانندی را با پیایری این هدف دنبال می

گرا و جو، ظلم سههتیز، جهادگر، شههجا  و ایثارگر و وطن دوسهه!، مهرورز، جمعیواه و صههل  جو و عارم، عدال!یود، دیاران و طبیع!، حقیق!

عزت نف ، امانتدار، دانا  تحقق حکوم! عدل جهانی، با اراده و امیدوار، یودباور و دارای مدار و منتظر و تاشهههار در جهه!اندیش، ولای!جههانی

و ماهر، سالم و بانشاط، رانون مدار و نظم پریر    وتوانا، پا دامن و با حیا، انتخابار و آزادمنش، متخلق به ایاق اسامی، یاق و  ارآفرین و مقتصد

البته یکی از داوران محتری بر این باور اسهه!  ه:   معیار اسههامیم به زندگی شههایسههته فردی، یانوادگی و اجتماعی بر اسهها  نظای   و آماده ورود

گراری آرمانی و  لی نافی آزادی نوعی مغالطه اس! و یک امر  لی به امر جز ی ت ویم شده اس! و چنین استنباط شده اس!  ه این هدف  ممم}این{»

سازد  های یود را در رالب اظهارات و بیانات  لی مطرح میاس!؟   ممم به هر حال، بدیهی اس!  ه هر نظای تربیتی آرمان  و تفاوت های فردی متربیان

 «باشدمتوجهی به مقوله تکثر و نفی فردی! فردی متربیان نمیو این اردای هرگز به معنای نادیده انااشتن مسیرها و متدهای متفاوت و بی
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 این و نداهسههایتروی   را یود و اند وشههیده یادگیری در ،نداهبود موفق یادگیری در آنان اینکه

  شودممی فراهم عمم برای شرایط  ه  ندظهور می ورتیردرت 

 فراهم ی مبتنی بر علم دانای بریورداری از برایلازی   شهرایط  نونی ایران جامعه درهمچنین، 

 وت دارد: پیامد آن برای بزرگسههالان،دو پیامد متفا نیسهه!  فراهم یشههرایط چنین کهاین منیسهه! 

 ابراز یود جان از را آن و ند نمی ادراک  دارای علم،  بزرگسهالان را حسهرت این ماسه!  حسهرت

 در انآن  نکنند دنبال را موضهو  این حسهرت با  ه اسه!  ممکن مدرسهه شهاگردان امام  دارندمی

 برنامه از گزیدن دوری با ارزش، ارزش  سهب ندارد  آنان   م / دهند  ه دانایی فاردنشهان می عمم

 پاره با ،ندارند ربول را آن  ه محتوایی  نارگراشهتن با ،نیسه!  احوالشهان متناسهب   های  درسهی

نظرات  یویش صهندلی تهدسه  روی رفتن یواز به با ،یویش  تاز نیاوردن با،  یویش دفتر  ردن

 مس! برای تحقق هوی! ا  انسانی مبارزه وارع در اینها همه  نندمیود را ابراز می

گاه چنین اسهه!  ه  1؟«بخونمدر   چراآیه  : »گف! می من به از مدرسههه ابتدایی  شههاگردی

گهررد  آنهان درک  ننهد  هه در محیط پیرامون آنهان چهه می ود هان و نوجوانهان بهه راحتی  شهههف می

 یود، احوال ابتدایی مدرسهه شهاگرد همین مای چه دسهتاوردی داردهای مدرسهه نند  ه  وشهشمی

 میدانی  ه آنچه از آیا  نی؟می اسهتفاده ازش میدانی  ه را آنچه امروز آیا تو : » ه میزد مثال را من

  ار به تو  توانایی آیابدسهه! آوردی؟   توانی ،نیومید  ه آنچه با آیا ؟میشههه اسههتفاده جامعه در

 امروز ابتدایی مدرسهه شهاگردم  اسه!  ابتدایی مدرسهه شهاگرد فهم این؟« میاد عهجام  ار بهت و یود

 دراسهه!   مواجه آن با امروز  ه را آنچه دم نمیهم  ارینآینده البته دمدار درک  دمدار تحلیم

  ار به اندتو می  جا تا و دباشهه  مفیداو   آینده برای تواندمی چقدر  ه آینده با اردگرمی ارتباط

 به جامعه در محیط وارعی دانسهتن  ه ورتیدم میکن تنظیم آن با را یودعمم   آنااه و دیبیا آینده

 پ شهود،  هم می یوز حالو   احوال مزاحم حتی گاه و آید(میندرت بکار  )و یا به  آیدنمی  ار

 شهاگرد این مدارد دوسه!  بیشهتر را آنها  ه پردازدمی  ارهایی به او  م ندآن پرهیز میآمویتن  از 

 اآنه همه  ه ددار ندنایو  در  و  نونی مدرسهه و  نونی شهرایط و  نونی جامعه از ادرا ی عماً

 ازآنچه در سهطوح دانسهتن مطرح اسه!،  وارعی معنای به مهسهتند فهم سهطوحتحقق   از یهاینشهانه

  ندم  دنبال میدارد و با ارزیابی آنها،  ار یود را ارزیابی را  تا ادراک 

 جهان در را مدرسهههم  اسهه!  چنیننیز  جهان چنانکه ؛اسهه!  « نشبرای » محم یک مدرسههه

 بند به را شهاگردان تجربه لزوما آنکه نه نمایند مدیری!  ال آناعم بر بتوانند  ه ندا رده محدود

 یابدیم تحقق اصهولا تجربه!م  اسه  تجربه محم یعنی دارد را ویژگی همین نیز جهان مآورندم   در

ی هاردرت تدبیر به محدود بشهری تجربه  ه نخواسهته چنان هسهتی یالقدم  شهو می تدبیر آنکه نه

 
آید را یادگرفته و دیار نیازی به مدرسهه  اموز پایه چهاری مدرسهه ابتدایی و فرزند دو معلمم او باور دارد  ه آنچه از مدرسهه بکارش میپارسها؛ دانش 1.

 مدرسه  ند  ند ولی حاضر نیس! ساعتی از زمان یود را صرف امور ها  ار ردن در مزرعه را با شوق دنبال مینداردم ساع!
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 نشهان را جهانی چنین هم مدرسههم  ند تدبیر آنکه برای بود رویتر او یود ورنه د باشه  بیرون از او

 ان رامشاگرد تجربه چرای و چونبی تدبیر ه؛ ننآ و ارتضا ات امکانات حد در دهدمی

Arendtایده 
در این مورد شهنیدنی اسه!م وی معتقد اسه!  ه   2(1389) در  تاز »وضهع بشهر« 1  

یکی یا »زحم!« اسه!  ه حفظ بقا مهمترین وظیفه این ژانسهان سهه بعد دارد: نخسه! بعد فیزیولو 

تولید  الا یا  ار« اس!  »بعد دوی، آوردم انسان زحمتکش« را پدید می»بعد اس! و در بیان اجتماعی  

سهایش و گرران زندگی ضهروری اسه!م این دو بعد از نااه آرن! برای بقای آ ه برای رسهیدن به 

 ،سهوی حیات بشهر را ایشهان، » نش« نامیده اسه!م  نش  بعدناپریر و ضهروری هسهتندم بشهر، اجتناز

و   سازدعملی اسه!  ه با یاری! و یودبودن و ارتباط و مرارب!، زندگی را برای انسان معنادار می

م زحم! و  ار هر دو برای بقای جسههمانی و اجتماعی شههخص این معنا امری انحصههاری اسهه! 

رابم درک اسه! اما  نش، نه ضهرورتی عینی    و نوعی  ضهروری هسهتند و نیاز به آنها به صهورت عینی

 یوردم  پیوند می و به صورت انحصاری بلکه معنایی ذهنی اس!  ه با اعماق وجود انسانی

این همان معنایی    !ماسه  مقبول دسهتاوردی زاد،آ  هایشهدن سهبب  به بودن در تنو   ه اینجاسه! 

 ,Bagheriمطرح اسهه! ) ، بعنوان یک نظریه اسههامی،را در یود دارد  ه در نظریه »انسههان عامم«

 ه با  نش شخص درپیوند   دآور فراهم شدن فرص!   ه اس!  آن رسال!  را مدرسه اصولا  (م2019

 همین به هم مدرسهه بودن زندهردم  گیمی سهرچشهمه اوو  نش    ایتیار از شهخص، شهدنِم  اسه! 

شهدن  تواننمی بیرون از و ربم از  ه اسه!  همین به و معلم مدرسهه بودن زندهم  سه! هاتحقق تنو 

 زندگی یعنی اینم   رد عکاسهی را انبودن شهاگرد  بعدا توانمی فقط بلکه نمود ترسهیم آنراشهاگرد  

 مو معلم مدرسه

Touraine  3 (1398  )نامیده   کگرایانه و اید ولوژیهای جماع! ضمن نقد آنچه او بحران ارزش

بودن« به معنای  ند  ه امکان باهم زیسههتن ورتی مهیاسهه!  ه »سههوژهبه این موضههو  اشههاره می

برنامه شهخصهی« مقبول باشهدم داشهتن عاملی!، یاری!، یودمختاری، تفکر انتقادی و  نشهاری و »

دادن یود« به عنوان بحران موضههو  »ازدسهه!  با طرحنیز Reece May4 (1400  ) چنین نظری را 

بودن« اسهه!م   ندم او باور دارد  ه »آگاهی از یویشههتن« ضههرورت »انسههانمی  اظهارانسههان  نونی  

Palmerم »یودبودن« با نوعی از اسهتقال و غنای شهخصهی پیوند دارد
  «شههام! تدری  »در  تاز   5  

نهدم در نظر او، معلم ورتی    ردن یهاد می( از »شهههجهاعه! یودبودن« بعنوان لازمهه معلمی1400)

آموز نقش معلمی داشهته باشهد  ه یود را ابراز نماید و بین یود و موضهو  در  و دانش تواندمی

 
1. Hannah Arendt (14. Oktober 1906; 4. Dezember 1975 in New York City) 

 منتشر شده اس!م  1958این  تاز در سال   2.

3. Alain Touraine (3 August 1925)   
4. Rollo Reece May (April 21, 1909 – October 22, 1994) 
5. Parker J. Palmer (February 28, 1939) 
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رباعی  )  1این معلم در وارعی! وجود یود، نماد »رندی« اسه!  ه ییای نیشابوری پیوند برررار سهازدم

 ( به تصویر آن اردای  رده اس!:141

نیو نه د ای فر و نه اسای ونه دن نه                  نیینگ زم نشسته بر  دیید یرند  

ن یدو جهان  ه را بود زهره ا اندر                 نیق ینه  ع! ینه شر ق! یحق نه حق نه  

به جامعه وارد   شههاگردی از مدرسهههدر چنین شههرایطی اگر معلمان موثر وارع شههوند، چاونه 

چیز سهایته  بر بنیاد یودشهدگی به نقادی همهآن شهاگرد  یواهد شهد؟ آیا غیر از این یواهد بود  ه  

بزرگسهالان یواهد نشهسه! و طرح جایازین ارا ه یواهد  رد؟ چنین شهاگردی دیار به »بردگی« و 

م آیا (Musapour, 1401 B)  سهازدسهوارد و با »آزادگی« و »یاری!« زندگی را می»تبعی!« تن نمی

و   ، دینیامروز ایران در حیات شهخصهی، یانوادگی، اجتماعی، سهیاسهی، فرهنای  شهاگردان مدار 

 اند؟های  می از این بودن را ارا ه  ردهارتصادی نشانه

مدار  ایران غیر از چیزی باشهد  ه    شهاگردانهمچنین، مشهخص نیسه!  ه چرا باید عملکرد 

دهند؟ آنچه پژوهشهاران نظریه مرگ مدرسهه بر آن تا ید دارند، اسهناد آرزویی نظای  آزمونها نشهان می

انداز توسهعه ایران در افق  »چشهمسهند نان به  آاسه!م   آموزش و برنامه درسهی  و حکمرانی  سهیاسهی

دهند  ه ایران را  شهور اول منطقه یواسهته اسه!م چنین یواسهتی با تحقق  دای « ارجا  می1404

اول بودن همراه بوده اسه!  ه در عملکرد شهاگردان مدار  چنان باشهد؟  آن سهند برای مولفه دیار 

برای  ،  نند، اگر با عمم آنان حمای! نشهوداران تدوین و تصهویب میرگ آرزوهایی را  ه سهیاسه! 

های آرزویی فراوانی مطرح اسه!  ه مدیران برای تحقق در ایران هم سهیاسه!   افسهو  یوز اسه! 

در عرف فرهنای   ی از دعا ردناری برای آنان نو  دیاررگ گویی سههیاسهه!     نندآن  وشههش نمی

 ,Musapour« هستند )2»تدوین برای تدفین  نظریهاسناد سیاستی  شور، مصادیق بارز   اس!   جامعه

 (م1385

توان امری محدود به مدرسهه رلمداد  ردم  آنرا نمیعوامم  ای چندمتغیری اسه!م یادگیری پدیده

فرهنای، های متعدد ارتصهادی، سهیاسهی،  سهازد، ریشهه در مولفهای را متاثر میآنچه یادگیری مدرسهه

توان انتظار داشهه!  ه یادگیری به اوج ورتی می داردم و ادبی  اشههتی، اجتماعی، تاریخی و امنیتیبهد

ای  ه باشههندم آیا در جامعه  و تر یب  در بهترین وضههعی!   مجموعه عوامم دارای نقش،رسههد،  ه  

های اند، آن مولفهو آنان را مرده ارزیابی  رده نمودهمعلمش اردای  پژوهشههاران به نقادی مدرسههه و

 
 یم( 1131 – 1048الدین ابوالفت  عُمَر بن ابراهیم یَیّای نیشابوری( )عمَُر یَیّای نیشابوری )نای  امم: غیاث   1.

در نظریه »تدوین برای تدفین« با برشهماری مواردی از سهندهای مهم آموزش و پرورش  ه تصهویب شهدند و اجرایی نشهدند، این ایده مطرح شهده    2.

 ه تصهویب برای آن اسه!  ه دسه! صهاحبان اندیشهه و پژوهشهاران یالی شهود  بدین طریق هر گاه آنان از آن موضهوعات حرفی به میان آورند،  

گهرارید،  ایم  و هر گهاه بها این موضهههو  واجهه شهههونهد  هه چرا برنهامهه عمهم را بهه اجرا نمیگفه!:  هه مها آنرا بهه برنهامهه عمهم تبهدیهم  رده  مهدیران یواهنهد

یابند  ه به تناسهب شهرایط دو گروه را سهرزنش  نند: اول معلمان را  ه شهایسهتای و شهوق عمم ندارند و دوی مردی را  ه در  ار مدرسهه  فرصهتی می

  آیدمشود، فرصتی هم برای زدن ضرباتی بر پیکر مدعیان بدس! می نند  بدین ترتیب، ضمن آنکه یک ایده یوز، مدفون میمشار ! نمی
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پدیده »ابراز یادگیری«   هسهتند؟  همچنین، )زنده( مقبول  وضهعی! و شهرایطحیات انسهانی همه دارای 

تر از آن ابراز نیز چنین اسههه!م یهادگیری ضهههمن آنکهه دارای عملکردی پیچیهده اسههه!، امها پیچیهده

رود ارزشهیابی پیشهرف! تحصهیلی بدان موفق شهودم اما وارعی! آن اسه!   ه انتظار می  ؛یادگیری اسه! 

های اشهخا  )از  ود ان تا برگسهالان( آشهکار ای از عوامم دیار فراهم نشهود، یادگرفتهتا مجموعه

ههای  آنچهه برای یهادگیری و برای ابراز یهادگیری لازی اسههه!، بیش از هر چیز زمینهه  نخواههد شهههدم

و  ها ارتضهای دیاری غیر از یادگیری برنامه درسهیارتصهادی و سهیاسهی آن اسه!م ا نون  ه آن زمینه

های برنامه درسهی را دارد، شهاگردانِ معلمان زنده و ابراز دیاری غیر از شهرح و بسهط و بیان آموزه

بودن آنهان را ای از زنهدهآیهد و نشهههانههدهنهد  هه از انتخهاز آنهان برمیمهدرسهههه فعهال همهان را بروز می

 دریود داردم
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The Teacher is Alive, More Alive Than Ever Before 
Nematollah Musapour1 

 

Abstract 
One of the controversial topics concerning Iranian teachers and schools in the 21st 

century has been the “death of school and teacher”! This idea, which is based on real and 

available evidence, has drawn the attention of researchers from different disciplines. It is 

grounded on the results of Iranian pupils’ performance in national and international 

exams. In this regard, pupils’ performance on school exams and university entrance 

exams as well as their performance on international tests such as TIMSS and PIRLS have 

been referred to and cited as the main pieces of evidence supporting the abovementioned 

hypothesis. In addition, researchers refer to their first-hand experiences and research 

findings to lend further evidence to the above hypothesis. Even if the evidence presented 

by the exponents of the hypothesis is accepted, this type of thinking and theorization can 

still be called a misconception of evidence or bad theorization. To clarify the point, one 

should take into consideration that what shapes pupils’ performance is not just learning. 

What matters more than learning and knowing is individuals’ willingness to learn and 

acquire knowledge, which depends on several social and cultural factors. Whether pupils 

are willing to tap into their ability in test situations requires further attention and research. 

However, it is undeniably true that Iranian pupils are neither pleased with nor interested 

in what is going on inour schools. Ironically, the same pupils have demonstrated in similar 

situations that they have the necessary ability to get things done. 
Keywords: students and teachers, death of school, education ethics, Iranian 

education system, sociocultural factors, teachers’ responsibility 
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